[bookmark: _GoBack]خانه، خاطره، ارواح

از کنار تابوت برخاستم
به چهره‌ی خودم
در آینه
خیره شدم...

-این منم، یا دیگری؟

چه می‌شود وقتی
آدمی
دیگریِ خودش را می‌بیند
یا نمی‌بیند
فکر می‌کند که این
مرگ است
چشم در چشم مرگ
و دیگریِ از برزخ برگشته
دست در انگشتانِ هوا
به هیئتی دیگر
وقتی که جان
شکلی معلق پیدا می‌کند و
معنای چیزها
عوض می‌شود

-آب
دیگر آب نیست
هوا
دیگر هوا نیست.

از کنار تابوت برخاستم و مرگ را
به لحظه‌ای
وداع گفتم
تا فرصتِ بعد
تا بعدی، بعدتر
تا لحظه‌ی بودنِ نیستی
آنی که معنای حرف در حرف
گم شود
باران بیاید و
چهره‌ام
در آینه‌ها
گم شود.
